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Agency   ^آژانس
List    ^لیستِ 
Check     ^چک
Service ^سرویس
Machine   ^ماشین
 (A bigger than a briecase but smaller than a luggage) Sack    ^ساک
To push the gas pedal (it is too colloquial)^گازیدن 
(More formal) گاز دادن
پیکان
(A brand of car in Iran. It was considered the national car for a long time. But it is not produced any more) 
(it is used for cars, airplane, bus, train. So it means ‘get in’ and ‘get on’) سوار(چیزی) شدن
من سوار هواپیما شدم. من سوار تاکسی شدم. من سوار قطار شدم. من سوار کشتی شدم. من سوار دوچرخه شدم.

سوار شدن #  پیاده شدن 
 (Is a prefix for respect something like the prefix ‘Sir’) جِناب
بِهِش = به او
بهش گفتم—بهم گفت(به من)—بهت(به تو) گفتم—بهشون(به آنها) گفتم
To move^راه افتادن: 
من به سَمتِ دانشگاه راه اُفتادم.
 To be considered^مَحسوب شُدن: 
او دانشجوی خوبی مَحسوب می شَود
)To give a look^نگاه انداختن به: نگاهی به لیست راننده ها می اندازد. پدرم به او نگاهی انداخت. (
